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Abstract 

The conventional understanding among Muslims is that saḥar refers to the final portion of the night, ending with true 

dawn (fajr ṣādiq). Consequently, interpretations of related Qur’anic verses and narrations are based on this meaning. 

However, recent studies suggest that in some early Islamic usages—especially from the first century AH— saḥar may 

have denoted sunrise and the period thereafter, not before that. Based on these studies, it is likely that the term saḥar in 

the Arabic culture of the first Islamic century originally denoted ‘dawn,’ and, through an unknown process of gradual 

transformation, came to refer to the end of the night. However, these claims are based on limited evidence and often 

ignore contradictory examples. This article aims to re-evaluate the hypothesis by examining a comprehensive range of 

verses, narrations, and historical accounts, to determine whether such a semantic shift occurred and what factors might 

have contributed to it. The hypothesis of this paper is that the meaning of saḥar gradually underwent a semantic shift 

from the mid-first Islamic century onward. As a result of this change, the term saḥar, which previously referred to the 

early morning (i.e., from the false dawn to sunrise), came to denote the final part of the night (i.e., from the late night 

until the true dawn). The most probable primary cause of this shift was the gradual spread of Islamic fasting practices 

and their associated requirements. 
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 چکیده
پاییرد. ای که با طلوع فجر صادق پایاان میشود؛ بازهمی قول مشهور در میان مسلمانان این است که سحر به بازۀ پایانی شب گفته

دیگر، مطالعاات معاصار اند. ازساویهمۀ کاربردهای تعبیر در آیات و روایات نیز براساس همین درک از مفهوم سحر تفسیر شاده
تر دلالات و نه زمانی پیشبر طلوع صبح و بعد از آن  هایی از کاربردهای سدۀ نخست هجری،دهد که این تعبیر در نمونهنشان می

ای ناامعلوم معنای صبح بوده و از دورهداشته است. براساس این مطالعات، سحر احتمالًا در فرهنگ عربی سدۀ نخست هجری به
هایی محادود از آیاات و روایاات و و بر اثر تحولی تدریجی، بر پایان شب اطالاق شاده اسات. ایان مطالعاات بار مارور نموناه

رو، سانجش فرضایۀ یادشاده بناابر اند. ازاینهای ناهمسو با این فرضیه را نادیده گرفتهویژه، نمونهی بنا شده و بههای تاریخگزارش
ها ضروری است. هدف جستار حاضر آن است کاه احتماال وقاوع ها و تفسیر و تحلیل محتوای همۀ آناستقصای شواهد و نمونه

احتمالی وقوع آن بازشناخته شود. فرضیۀ مطالعۀ کنونی آن است کاه معناای  چنین تحولی در معنای سحر و زمان و علل و اسباب
تار بار باازۀ آیاازین های سدۀ نخست هجری دچار تحول شده و در نتیجۀ این تحول، تعبیر ساحر کاه پیشتدریج از نیمهسحر به

از اواخار شاب تاا طلاوع فجار  کرده، بر بخش پایانی شب )یعنایصبح )یعنی از طلوع فجر کاذب تا طلوع خورشید( دلالت می
داری اسلامی و اساتلزامات آن باوده ترین علت این تحول نیز رواج تدریجی آداب روزهصادق( دلالت یافته است و احتمالًا اصلی
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 مقدمه

سه، در شود. از این کریم یاد می قرآناحت در سه سوره از صرروز، بهمثابۀ وقتی از اوقات شبانهسحر به
عباارات قرآنای ایان دو بافات،  1کنناد.رود که سحرگاهان اساتغفار میدو فقره سخن از فضیلت کسانی می

بیانگر ارزش آیینیِ سحر است. سومین کاربرد قرآنی سحر نیز در توضیح وقت نجات خاندان لوط نبای)ع( 
 آن هم در سحرگاه معنایی نمادین دارد.نجاتی که تحقق  2است؛

فراتر از اشارات قرآنیِ یادشده، در روایات نبوی هم ارزش نمادین و آیینی سحر آشاکار اسات؛ ماثلًا از 
کناد تر میبواند که سحرگاهِ هر روز، بهشت، خود را به امر خدا برای اهلش خوشقول پیامبر)ص( نقل کرده

اند اباواب بهشات ساحرگاهان گشاوده و دعاهاا همچنین نقل کرده 3.و خنکای سحر نیز نتیجۀ همین است
مشاابه ایان ساخنان از  5و بازگشت عیسی)ع( در آخرالزمان نیز وقت سحر خواهد بود. 4شودمستجاب می

اند که از عالمان نسلِ تابعین ابراهیم نخعی )درگیشاتۀ شود. برای نمونه، آوردهگفتار بزرگان دین هم نقل می
حاجیاان  تلبیاۀاند: سحر یکای از اوقاات ق( گفته148امامان شیعهٔ جعفر صادق)ع( )درگیشتۀ ق( و از 95

 6است.
اناد رود؛ مثلًا گفتههای تاریخی، فراوان به وقوع رویدادهایی در سحر اشاره میبر این، در گزارشافزون

روزه سحرگاهان بار که همه اندیا مثلًا از قول علی)ع( نقل کرده 7پیامبر)ص( هجرت خود را سحرگاه آیازید
 8اا داشت.وفَتقِ امور حکومتیشاید برای رَتقشد و ملاقاتی خصوصی با ایشان ااپیامبر)ص( وارد می

ای به مرور کاربردهای تعبیر سحر در منابع نزدیک باه سادۀ نخسات هجاری اخیراً مهروش در مطالعه
پیشااسلامی، اقوال مفسران کهن و دیگر شواهد  پرداخته است. او با تحلیل کاربردهای سحر در اشعارِ کهن

های پرشماری از روایات کم در نمونهگیرد که دستمربوط به عصر پیامبر)ص(، صحابه و تابعین نتیجه می
های مرتبط با سدۀ نخست هجری، تعبیر سحر دلالت بر ساعات پایانی شاب نادارد و نبوی و دیگر گزارش

معنای زمانی دیرتر و مقارن باا ها، بهیا حتی در برخی گزارش صادقیا  بکاذ فجرمعنای طلوع در عِوَض به
 9روشنای روز و طلوع خورشید است.

                                                 
 .18؛ ذاریات: 17عمران: . آل 1
 .34. قمر: 2
 .1/45، صفة الجنة. ابونعیم اصفهانی، 3
 .22/413، التفسیر. طبری، 4
 .23/212، المسند، حنبلحمدبنا. 5
 .336-4/335، الکافی؛ کلینی، 95، الآثار. نک: ابویوسف، 6
 .1/261 ،انساب الاشراف. بلاذری، 7
 .2/13، المسند، حنبلحمدبنا. 8
 ، سراسر مقاله.«مثابۀ صبحسحر به». نک: مهروش، 9
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طلاوع فجار ها احتمال دلالت سحر بر شود که در آنمطالعۀ مهروش به بازخوانی شواهدی محدود می
در متون کهن باقی است توجهی از کاربردهای سحر رود. بخش شایان یا حتی بعد از آن می صادقیا  کاذب

بایاد معناای ساحر در هریاک از ماوارد فاوق می اند. بارای سانجش فرضایۀکه در مطالعۀ او کاویده نشده
مانده را نیز جداگانه تحلیل کرد؛ باشد که دریابیم: اولًا، در آن دسته از روایات کهن اسلامیِ مربوط باه باقی

اً، توان یافت؟ ثانیهای دیگری برای سحر میچه دلالتاند، ق که در مطالعۀ مهروش بررسی نشده3ا1سدۀ 
های متقدم هجری و تحاولات ای دربارۀ معنای سحر در سدهاز تحلیل محتوای مجموع شواهد به چه نتیجه

توان رسید؟ ثالثاً، با فرض وقوع تحولی در معنای سحر، اسباب و علال احتماالیِ آن تحاول احتمالی آن می
 تواند باشد؟چه می

 بحث شناسیروش و نظری ضرورت .1

برای پژوهشگران در متون مقدس اسالامی اهمیات درک درسات معناای ساحر در آیاات و روایاات و 
رو که فقط ازآن های قدیم نیاز به توضیح ندارد. از نگاه مورّخانه نیز تدقیق معنای سحر مهم است، نهگزارش

رو که وقوع هرگوناه تحاولی در ناساند؛ بلکه بیشتر ازآنترِ وقوع رویدادهای کهن را بازشتواند زمان دقیقمی
 تری رهنمون شود.تواند ما را به شناخت تحولات فرهنگی و اجتماعیِ پنهاندرک زمان می
قول مشهور در میاان مسالمانان ایان باوده کاه ساحر آمیزیِ حمل سحر بر معنای مشهور: أ. تکلف

ین برداشت از معنای سحر مستلزم آن است که زمانی پییرش ا 10سوم پایانی هر شب است.ششم یا یکیک
اناد و اذان صبح را سحرگاه بینگاریم. گاه نیز گفته فجر صادقونیم تا سه ساعت پیش از طلوع در حدود یک

فجار دانیم به طلوع ای زمانی است که مییعنی بازه 11گیرد؛ای نامشخص از پایان شب را در بر میسحر بازه
اا هار ریم اختلاف ظاهریعلیها ااشود. این دیدگاهدانیم چه زمانی آیاز میرد اما نمیپییپایان می صادق

 شناسانند.سه سحر را بخش پایانی شب و قبل از طلوع فجر می
های مختلف تاریخی را با همین درک از مفهوم ساحر پییرش این قول مستلزم آن است که همۀ گزارش

خطااب بناناد عمرنمایاد؛ ماثلًا گفتهچنین تفسیری گاه متکلفانه می تفسیر کنیم. دشواری امر آنجاست که
اند قتل وی هنگام نماز صبح؛ یعنی بعد از طلوع فجر دانیم باور داشتهآنکه می حال 12سحرگاهان کشته شد؛

ن عمر، از عالمابناند هم پیامبر)ص( و هم عبداللهمثال دیگر، دعایی در حمد خداست که نقل کرده 13بود.

                                                 
 .1/412 ،المحرر الوجیزعطیه، ؛ ابن24/522، الکشف و البیان. برای تصریح به این قول، نک: ثعلبی، 10
 .7/199، جواهر الکلامجواهر، . صاحب11
 .1/70، المعجم الکبیر. طبرانی، 12
 .3/898، تاریخ المدینهشبه، . نک: ابن13
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هنگاام عمر این دعا را دانیم ابنهایی دیگر میبنابر گزارش 14خواندند.نسل صغار صحابه، آن را سحرگاه می
کارد ایان دعاا را فارو به یاارانش توصایه می هر صبحاند او در سفرها نیز حتی گفته 15خواند.می طلوع فجر
بااز  خورشیید هنگاام طلاوع ر صابحعلی)ع( نیاز هابناند که حسانکه همین دعا را گفتهچنان 16نگیارند؛

کناد کوششای بارای باازفهمِ ها ایجااب میضرورت بازفهم این قبیل آیات و روایات و گزارش 17خواند.می
 ها از آن صورت گیرد.معنای سحر در منابع تاریخی کهن و سنجش فرضیۀ تحول تدریجیِ درک

بار ایان، براسااس مطالعاات نافزودم: ب. پیوند احتمالی سحر با شَحَر، خددای باسدتانی سدهیده
هاای مختلاف ساامیِ باساتان، یعنی معادل ساحر در فرهنگ شَحَر؛دانیم کلمۀ شناسان معاصر نیز میزبان

های بازماناده از یاا حتای در کتیباه صابح زود و طلاوع صابحدم است و یالباً برای اشاره به معنای سپیدهبه
دیزبان  18رود.کاار مایبه  صبح سراسرِ بازۀ زمانیبرای دلالت بر  های عربی جنوبی و همچنین در زبان اَکَّ

های ساامی دارد، نیازمناد دلیلای اینکه واژه در زبان عربی بر معنایی ییر از آن دلالت کند که در دیگر زبان
 موجه است.

دانیم شَحَر، نام خدای باساتانی اقاوام ساامیِ کهنای همچاون شناسانه نیز میبراساس مطالعات باستان
اناد: از قبیال و معتقاد بوده 19پرساتیدهدمان میمثاباۀ خادای ناورِ ساپیدهرا به شَاحَرانیان اسات. ایناان کنع

آراماد و ها در اقیاانوس میشاب 21دارد، بالو همچون پرندگان  پلک و رَحِم و مژگان 20است، خدایانستاره
ای صوص یا تأثیرگیار بار دامناهخو از خدایانِ محصور در مکانی به 22کندخدایی دیگر او را صبح بیدار می

 23محدود نیست؛ یعنی قدرتی گسترده دارد.
را پسار شَاحَر  زهاره، ساتارۀ صابحمثال اینکاه - عهاد عتیاقمحققان معاصر، براساس برخی اشارات 

دمان مثابۀ خدای طلوع و نور ساپیدهاند که شَحَر بهو شواهدی دیگر از این دست نتیجه گرفته 24-نمایاندمی

                                                 
 .210، الدعاء؛ ضَبّی، 8/80، الصحیحترتیب نک: مسلم، . به14
 .434، الجامع. ازدی، 15
 .1/644، التاریخ الکبیر. بخاری، 16
 .6/78، المصنفشیبه، ابیبن؛ ا6/371، الطبقات سعد،. ابن17

18. Arafa, “Morgenanbruch in den Nordwestsemitischen Sprachen”, 113; Zammit, A Comparative Lexical Study of Quranic 
Arabic, 217. 
19. Aistleitner, “Götterzeugung in Ugarit und Dilmun (SS und Ni. 4561)”, 305. 
20. Albright, “Yahweh and the Gods of Canaan…”, 187. 
21. See: Hossfeld & Zenger, Psalms 2. A commentary on Psalms 51-100, 74-75. 
22. Rogerson & McKay, Psalm 51–100, 44. 
23. Sutton, “The Rising of Dawn…”, 551-555. 

 .12: 14. نک: اشعیاء 24
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تلقای  27خدایانو هاردو، از قبیال ساتاره 26اِلفرزندان خدایِ خدایان  25مثابۀ خدای یروببه شالمدر کنار 
 سَعْدیا  نحسای اند با تولد هر انسان ستارهها و البته دیگر اقوام سامی معتقد بودهدانیم عرباند. میشدهمی

 ،شاالِم و شَاحَرنتظاار داشاته باشایم اساس بایاد ابراین 28گیارد.شود که بر سرنوشت او اثر میهم زاده می
بار سرنوشات  -زاینادو دیگر شواهد ستاره می عهد عتیقگفتۀ که براساس اشارۀ پیش-مثابۀ دو ستارۀ خدا به

برخی محققاان را  عهد عتیقبا داوود نبی)ع( در عباراتی از  شالم و شحرآییِ باهم 29افراد هم تأثیر بگیارند.
ی اساطیریِ این دو ستاره با پادشاهی داوود پیوندی هست؛ گاویی سرنوشاتِ هامتقاعد کرده که میان قدرت

و دو « اورشالیم»گاهِ وی رو، تختشده است و ازاینخدایان تلقی میشاهانۀ داوود نتیجۀ عملکرد این ستاره
 30دارند.« شالم»ریشه با هایی همنیز همگی نام« )سلیمان( شِلومو و اَبشالوم»فرزندش 
اا در فرهنگ معادل آناا شَحَرو روایات اسلامی جز همان باشد که  قرآنای سحر در آیات باید معننمی

هاا به نجات خاانوادۀ لاوطِ نبای)ع( در ساحر، گزارش قرآندیگر اقوام سامی کهن دارد. از این منظر، اشارۀ 
از ایان دسات  دربارۀ اینکه پیامبر اکرم)ص( سحرگاهان هجرت آیازیدند و شواهد تاریخیِ پرشمار دیگری

 ترند.نیازمند بازفهم و دِرنگی بیش
سانجش مبناای یادشاده، مساتلزم تحلیال شناسی کاربردهای سحر در فرهندگ اسدیمی: ج. گونه

همچون اَشعار شاعران قادیم، روایاات نباوی، اظهارنظرهاا در تفسایر های کهن تاریخی اامحتوای گزارش
ای به مؤلّفۀ زماانی ساحر در چناد ر گزارشی که در آن اشارهاا است. هکریم و هرچه از این قبیل قرآنآیات 

 استقصاایسدۀ نخستِ هجری بتوان بازشناخت، موضوع مطالعۀ کنونی است و هدف از ایان مطالعاه نیاز 
 چنینی است.شواهد این

اناد. هایی حاویِ عباراتی کوتاه و پراکنده از ادوار تااریخی مختلفاین قبیل شواهد و مستندات، گزارش
تحلیل محتاوا کارد؛ بلکاه  هاهای آماری و شمارش کمّیتکاربست روشتوان با هایی را نمینین گزارشچ

بهره جُسات. باا کاربسات  هاها و خوانش دقیقِ آنتحلیل محتوا بر پایۀ تفسیر پیامهای مختلف باید از شیوه
بشود باا تالاش بارای  ی کیفیهاپژوهشتوان امیدوار بود که در این کوشش نیز مثل همۀ ای میچنین شیوه

 های انسانی را بازشناخت.های سوژۀ مطالعه، واقعیت درکنگریستن و ارزیابی از منظر انسان
هاا را ایاد آنااا اول بهمان کاربردهاای ساحر در مناابع اسلامیشواهد بحث ااا تحلیل محتوایبرای 

                                                 
25. Foley, The Gracious Gods and the Royal Ideology of Ugarit, 187. 
26. Pfeiffer, Ras Shamra and the Bible, 34. 
27. Parker, “Shahar”, 754. 

 .3/31، البصائر و الذخائر. برای اشاره به این معنا، نک: ابوحیان توحیدی، 28
29. DeClaissé-Walford, Reading from the Beginning…, 836; Keel, The symbolism of the Biblical World…, 251. 
30. Sutton, “The Dawn of Two Dawns…”, 4. 
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. یاک دساته از کاربردهاای ساحر در گزاریمتوانیم اجمالًا میان دو گروه از شواهد فرق بندی کنیم. میدسته
 مطلاقگوناۀ هاا بهتعبیار ساحر در آن یییاصاول فقاهاصطلاح عالمان بهمنابع اسلامی روایاتی هستند که اا

آنکه از اجزایی بارایش شود، بیمثابۀ وقتی از اوقات یاد میها سحر صرفاً بهاستعمال شده است؛ یعنی در آن
ها برای سحر اجزایای گیرد که در آنها را در بر میربردهای سحر، آن گزارشسخن برود. گروهی دیگر از کا

حَرینشود؛ مثلًا از وقوع رویدادها در برشمرده می احَریا  اَعلَی السَّ بیان بهتار، تعبیار گویناد. باهمی آخِرَ السَّ
 استعمال شده است. مقید طوربهسحر در این کاربردها 

 
 ی سحر که در این مطالعه قرار است بررسی شوند.شناسی کاربردها. گونه1جدول 

یرگونه گونهکین  ز
حکم کلی و محل بررسی در این 

 مطالعه

ونۀ 
گ

1
حَر

قِ سَ
طل

ی م
دها

ربر
 کا

.
 

 .1از گونۀ  1دستۀ 

 کاربردهای نامقید به زمان

 (.1ا2کنند )نک: کمکی به تحلیل مسئله نمی ق(3کاربردهای مبهم )خواه متقدم یا   متأخرتر از سدۀ 

 (.2ا2بازنمایانندۀ دلالت سحر بر صبح )نک:  کاربردهای حاکی از پیوند سحر با میراث اقوام سامی باستان

 .1از گونۀ  2دستۀ 

 ق2ا1کاربردهای بازمانده از سدۀ 

 شده در مطالعۀ یادشدۀ مهروش.بررسی کاربردهای حاکی از تطابق سحر با صبح

 (.3ا2مؤید قول مشهور )نک:  با شبکاربردهای حاکی از تطابق سحر 

 .1از گونۀ  3دستۀ 

 ق3کاربردهای متأخرتر از سدۀ 

 (.3، 2ا2بازنمایانندۀ دلالت سحر بر صبح )نک:  کاربردهای حاکی از تطابق سحر با صبح

 (.3ا2کنند )نک: کمکی به تحلیل مسئله نمی کاربردهای حاکی از تطابق سحر با شب

 .4ا2شده در بررسی قیّد سحر در تعابیری مثل سَحَرِ اَعلی یا سَحَرِ اکبرکاربردهای م. 2گونۀ 

 
های حاوی کاربرد مطلق سحر نیز خودشان به سه هم بازنموده شده، گزارش 1که در جدول شمارۀ چنان

شاان گیری منباع دربردارندۀگیرد که زمان شکلهایی را در بر میپییرند: دستۀ نخست، گزارشدسته تفکیک
گیارد؛ مثل کاربردهای مبهم سحر در منابع اسلامی که با بر قضاوت ما دربارۀ محتوایشان تأثیر خاصی نمی

رو، کمکای نیاز باه اند و ازایانکند همراه نشادهای که نشان دهد سحر بر چه زمان دلالت میشاهد و قرینه
از پیوند سحر با خدای شَاحَر  هایی هستند حاکیکنند. مثال دیگرش گزارشتحلیل تاریخ انگارۀ سحر نمی

در ادوار کهانِ  -انگاشتندمثابۀ صبح میکه شَحَر را به-دهند رسوباتی از باور اقوام سامیِ کهن که نشان می
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فرهنگ عربی نیز باقی بوده است. این قبیل شواهد حتی اگر در منابع متأخرتر نیز دیده شوند باید مورد توجه 
شاان تاأثیری بار گیری منباعِ دربردارندۀوبیش حکم کنیم زمان شکلاز باید کمرو، بویژه واقع شوند و ازاین

 گیارد.ها نمیی آنقضاوت ما دربارۀ محتوا
های اند؛ مثل گزارشهای بازمانده از نخستین سدۀ هجریدستۀ دوم از کاربردهای مطلقِ سحر، گزارش

هاای نُمایانَد یا مثال گزارشاز شب باز می مثابۀ بخشیحاکی از تطابق سحر با قول مشهوری که سحر را به
هاای ند. از ایان قبیال کاربردهاای متقادم، گزارشمخاالف قاول مشاهورحاکی از تطابق سحر با صبح که 

اند تر در مطالعۀ مهروش کاویده شدهکنند، پیشمخالف قول مشهور، که بر تطابق سحر با صبح دلالت می
 باید بازفهم و تحلیل شوند. مشهور موافق قولهای گزارش ها نیست اماو نیاز به مرور دوبارۀ آن

هاای متاأخرتر از سادۀ نخسات یعنای کاربردهاای مطلاقِ ساحر در گزارش-آخرین دسته از این گروه 
هاا های حاکی از تطابق زمانیِ سحر با قول مشهور، که سحر در آناند: گزارشنیز خود بر دو قسم -هجری

توانناد نشاان دهناد ناهمسو با قول مشاهور کاه میهایی شود و گزارشوده میمثابۀ بخشی از شب باز نمبه
خاطراتی از کاربردهای کهنِ تعبیر تا ادوارِ بعد باقی بوده است. بالاخره، باید گروه دوم از کاربردهای تعبیار 

اد شاد: های دورۀ اسلامی را یاد کنیم؛ یعنی کاربردهای مقیّد آن، باه هماان معناایی کاه یاسحر در گزارش
ها سخن بر سر وقوع رویدادی نه در سحر، بلکه در مقطعی از وقت سحر و جزئای از کاربردهایی که در آن

 آن است.

 های زمانی سحر در منابع اسلامی. دلالت2

های کاربرد سحر در منابع اسلامی را جداگانه تحلیال کنایم تاا دریاابیم چاه اکنون باید هریک از گونه
 کند.ها از مفهوم سحر میحول درککمکی به شناخت سیر ت

 . کاربردهای مبهم1. 2
توان شواهد مبهم نامید. ایان شاواهد، برخی کاربردهای مطلق تعبیر سحر در منابع کهن اسلامی را می

کنند، ولی دلالتی بر این ندارناد کاه دقیقااً بر وقوع رویدادی سحرگاهی در سدۀ نخست هجری دلالت می
رو، تفسیرشان کمکای باه یاافتن پاساخ خشی از پایان شب یا آیاز روز است؟ ازاینسحرگاه چه زمان و آیا ب

 کند.های بحث در این مطالعه نمیپرسش
احتمالًا -هایی را که وی آمدند و خواباند که ملائک سحرگاه بر پیامبر)ص( فرود میمثلًا گزارش کرده

توان هم بار زماانی در اواخار یتی، سحرگاه را میچنین روادر  31کردند.دیده بود برایش تعبیر می -شب پیش

                                                 
 .6/176، المصنفشیبه، ابی. ابن31
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لَاو »قول عالمان اصول فقاه، ایان روایات؛ شب حمل کرد و هم بر زمانی مقارن طلوع فجر یا بعد از آن. به
یَ وَ نَفْسَه ، دلالتی بر زمان سحر ندارد. همچنین است آنجا که ماثلًا «؛ یعنی اگر خودش باشد و خودشخُلِّ

وحی الهی دربارۀ توبۀ ابولُبابۀ اَنصاری را سحرگاه دریافت کرد و چون برای نماز صابح اند پیامبر)ص( گفته
و  32به مسجد آمد، به وی شادباش گفت و او را که خودش را پشیمان به ستون مسجد بسته بود، بااز رَهاناد

ری از قاول یا سخنی که حسن بَصْا 33خطّاب در قبرستان بقیعبنچنین است گزارش دعای سحر عمرایننیز 
ها از رفتار صحابۀ جهادگرِ ساکن شامات که یا گزارش 34کندلقمان حکیم در فضیلت بیداری سحر نقل می

 35خواندند... .سحرگاه مردمان را به نماز واجب یا شاید هم نماز مستحب فرا می
توانیم فقه نمیبیان عالمان اصولِ ناپییری ندارند که سحر چه زمان است. بهها دلالت تأویلاین روایت

ها بر زماان وقاوع رویاداد در آن قراین عقلی و عرفییا  قراین لفظیِ متصل یا منفصلاز قبیل  ای صارفهقرینه
رگیشتۀ ها بسیارند؛ مثلًا جاحظ )دهای بعد هم این قبیل نمونههای بازمانده از سدهتبع، در گزارشبیابیم. به

هاُ وقتی سحرگاه در شهر »گوید: ق( که می255 جا را فرا رویم، بوی خوش گیاهان همهکنار نهر دجله می بُلَّ
کنند یا رَوان حس میبو برخاسته است که شبتوان دریافت آن بوی خوش از گیاهانی شبنمی 36«گیرد.می

 -حتّی کمی دیرتر-دهند و شتابندگان به نماز صبح یا گاهان شکوفه میهایی است که صبححاصل عطر گل
 رسانند.کارهای روزانه در صبح زود و اندکی پیش از طلوع آفتاب را بهره میآیازگران 

 . کاربردهای متأخر حاکی از دلالت سحر بر صبح2. 2
هاایی متاأخرتر از سادۀ نخسات هاا از گفتاار زیساتِگان در دوراندستهٔ دیگاری از شاواهد نیاز گزارش

نُمایانَند. برخی از این ر ذهنِ آن افراد را باز میهایی که خاطراتی بازمانده از وقت سحر داند؛ گزارشهجری
یلِ »توان دید:قبیل شواهد را در تفسیر آیات سورۀ ذاریات می هُمْ کانُوا قَبْلَ ذَلِک مُحْسِنِینَ*کانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّ إِنَّ

سْحَارِ هُمْ یسْتَغْفِرُونَ.
َ
بِالْْ ت که تقوا ورزیده، بهشت پااداش ها در وصف افرادی اساین آیه37«مَا یهْجَعُونَ*وَ

خوابیدند و ساحرگاهان هام اساتغفار شود ایشان اهل احسان بودند، اندکی از شب را میاند. گفته میگرفته
 کردند.می

حبیب، عاالم مصاری از طبقاۀ ابیبندر آیات فوق، از قاول یزیاد استغفارِ سحرگاهیدر توضیح معنای 
هاای مدیناه ها مسائول آبیااری با اند که شماری از انصار شبل کردهگونه نقق( این128تابعین )درگیشتۀ 

                                                 
 .2/237، السیره هشام،. ابن32
 .11/315، الجامع. ازدی، 33
 .10/36، المصنف. صنعانی، 34
 .5/333، الآحاد و المثانیعاصم، ابی. ابن35
 .4/129، الرسائل. جاحظ، 36
 .18-16. ذاریات: 37
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خوابیدند و سحرگاهان هم نمااز رو، صرفاً مقدار اندکی از شب؛ یعنی میانۀ مغرب و عشا را میبودند؛ ازاین
 -ق(136تاابعیِ مادنی )درگیشاتۀ -اسالم بنفهم بهتر گازارشِ یادشاده باا توضایحات زید 38گزاردند.می

بْحَ »ییر است. از او نقل شده که مراد از مستغفرانِ سحرگاه، آن کَسان است که پامکان ؛ یعنای «یَشهَدُونَ الصُّ
بْحَ »دلالت تعبیرِ  39رساندند.خود را به نماز جماعتِ صبح می و امثال آن بر حضور در یاک « یَشهَدُونَ الصُّ

در  شاهادتت معاصار درباارۀ مفهاوم )جمع عمومی و آیینی نماز جماعت صبح( را بر پایۀ مطالعاا مَشهَد
 40توان بازدانست.های نخست هجری میسده

ق( را هم افزود که گفته اسات: 181مَیسِرَۀ عُقَیلی )درگیشتۀ بنبه این موارد باید سخنان منقول از حفص
بِالَاسحارِ هُم » دناد و نمااز در افتاراه می قباا در مدحِ انصاریانی است که صبح زود از منطقاۀ« یَستَغفِرُونوَ

.»خواندند: مسجد پیامبر)ص( می بِایِّ ونَ فای مَساجِدِ النَّ در عاینِ -ایان گازارش  41«یَغدُونَ مِن قُباءَ فَیُصَالُّ
کند که به با تعبیر یغدون بر این نیز دلالت می -اسلمبنحبیب و زیدابیبنهمسویی با سخنانِ منقول از یزید

رای رسیدن به مسجد هم پس از طلوعِ فجر بوده است؛ زیرا عدوه برای اشاره افتادن این بایبانان انصاری براه
 42رود.کار می به زمانی مقارن با طلوع خورشید و آیاز کارهای روز جدید به

کَیْسانِ بنق و عبدالرحمان2شناختۀ دِمَشقی، در سدۀ یسار، عالم کمبنمشابه همین اقوال از قول موسی
دارانای ق هام طرف4و چنین تفسیری از آیه در میان عالماان سادۀ  43ق( هم نقل شده200اَصَمّ )درگیشتۀ 

ق، همان زمان معروف نماز 3-2های دهند سحر از نگاهِ مفسران سدهشواهد نشان می 44اندک داشته است.
سد رحال، به نظر میشده است. بااینو نه پیش از آن انگاشته می فجر صادقصبح؛ یعنی وقتی بعد از طلوع 

شاود از یااد بارده یالب مفسرانِ متأخرتر پیوندی را که در این آیه میان استغفار ساحرگاهی و نمااز دیاده می
بر نمازگزارانِ ساحرگاهی، « وَالمُستَغْفِرِینَ بِالَاسحَار»ق( در حملِ 310سان که طبری )درگیشتۀ اند؛ آنبوده

 45بر دعای طلب آمرزش حمل شود.داند که استغفار در این آیه بیند و بهتر میتکلّف می
 مثابۀ بخشی از شب. کاربردهای متقدم سحر به3. 2

هاا ساحر باا گیارد کاه در آنیک دستۀ دیگر از کاربردهای سحر در منابع اسلامی روایاتی را در بار می
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ز باا -و نه بخش آیازین روز و زمان بعد از طلوع صابح-مثابۀ بخش پایانی شب دلالتی کمابیش واضح، به
اند: کاربردهای حاکی از دلالت سحر بر ایان معناا در سادۀ نخساتِ ود. این شواهد بر دو قسمشنموده می

های بعاد. چنینی در سادهق( و کاربردهای این2هجری و حتی کمی دیرتر از آن )یعنی تا حدود پایان سدۀ 
های متقادم رۀ ساحر در سادهتواند ما را به شناخت تحولات انگاق نمی2مرور کاربردهای متأخرتر از سدۀ 

اساس لازم است بر بازشناسی و تفسیر منابعی متمرکز شویم که کاربردهاای تعبیار در هجری برساند. براین
 کنند.دو سدۀ نخست هجری را گزارش می

اند پیامبر)ص( باه فاطماۀ یک نمونۀ کهن از این قبیل، سخنی منقول از علی)ع( است. از وی نقل کرده
افزاید که خودش نیز این تسبیح را باه خااطر ی آموزش داد که هر شب بگزارد. علی)ع( میزهرا)س( تسبیح

های این روایت هم آن را وانَنهاد. در برخی نقل صفّینسپرد و هرگز ترک نگفت و حتی در شبِ دشوار جنگ 
حرشود که علی)ع( این تسبیح را شبِ صفّین در افزوده می ای نکتاه 46م رسااند.به یاد آورد و به انجا آخرالسَّ

شاود؛ بخشای کاه اگار مثابۀ بخشی از شب شناساانده میمهم در این روایت همین است که سحر در آن به
هاای حال، عمدۀ نقلشود پییرفت آن کار شبانه صورت پییرفته است. بااینکاری را در آن انجام دهند، می

شود به صدور عینِ چناین عباارتی از علای)ع( میرو نو ازهمین 47اندترِ این روایت فاقد افزونۀ یادشدهکهن
 اعتماد کرد و این عبارت را لزوماً حاکی از کاربردهای تعبیر در نیمۀ سدۀ نخست هجری دانست.

قَیسِ بنتوان در اعتبارش تردید ورزید، بیتی است از عبیداللاهیک نمونۀ دیگر از این شواهد که کمتر می
 ق(:75رُقَیّات )درگیشتۀ 

ها و عِشائِها... .ةٍ لا نَحْسَ فی... فی لیل کند که های  نُحوسَاتی شاعر در این بیت شبی را وصف می48سَحَرِیِّ
که باید عشا را بخشی از شاب انگاشات، رسد از نگاه او، همچناندر سحر و عشای آن راه ندارد. به نظر می

عثاء جابردانیم که در همین دوره، ها میسحر هم بخشی از شب است. براساس نقل زَید )درگیشتۀ بنابوالشَّ
کم پس باید حکم کرد که دسات 49دانست.ششم پایانی شب میق( عالم بزرگ بصره هم سحرگاه را یک93

 اند.انگاشتهاز نیمۀ دوم سدۀ نخستِ هجری سحرگاه را بخشی از بازۀ زمانیِ شب می
دِ این فرضیه را می ق( یافات. 95العابادین)ع( )درگیشاتۀ ینهاا از عباادات اماام زتوان در گزارشمؤیِّ

 قارآنخاویش را مصاداق اساتغفار ساحریِ یادشاده در  نمااز وتارِ طلبیِ هفتادبااره در اند وی آمرزشآورده

                                                 
حَر؛ برای مفهوم 94، ءالدعا. طبرانی، 46  از همین مقاله. 2، بنگرید به: بخش آخر السَّ
 .91، لدعاءا؛ طبرانی، 9/299، السنن؛ نسائی، 1/174، المسند. مقایسه کنید با: حمیدی، 47
 .119، دیوانقیس رقیات، بن. ا48
 .22/413، التفسیر. طبری، 49
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 نمااز شاببخش منزلۀ پایانها و بهنماز وتر، آخرین نمازی است که پیامبر)ص( آن را شب 50شناساند.می
اند: پیامبر)ص( نماز وترش را هر شاب در سااعتی ق( نقل کرده58که از عائشه )درگیشتۀ خوانْد؛ چنانمی
دهاد العابدین)ع( همچون عائشه تعلیم نمیامام زین 51افتاد.گزارْد و گاه نیز خواندنش به وقت سحر میمی

افراد نماز وترشان را هر شب ساعتی بخوانند: او برخلافِ عائشه سحرگاه را وقت فضیلت نماز وتار و زماان 
 شناسانَد.عبادتی شبانه میگزاردن 

انااد کااه ق نیااز همااین وضااعیت برقاارار اساات؛ مااثلًا روایاات کرده2همچنااان تااا ربااعِ نخسااتِ ساادۀ 
سفرش ق( در سرزنش رفتار حاجیان هم106کیسانِ یمانی، فقیه حجازیِ عصر تابعین )درگیشتۀ بنطاووس

تبع، به 52فت: مگر سحر وقت خواب است.گ، میخوابیده بودند سحرگاهو  را بیدار ماندهشب اضطرار که به
چنین سخنی را باید نهی از خوابی تلقّی کرد که موجب فاوت اعماالی مساتحب؛ مثال دعاا و نمااز شابی 

آن هم در سفری معناوی -سفران وی توان توقع داشت اکثر همخوانند، وگرنه نمیشود که سحرگاهان میمی
کند؛ نه از خواب در دارد از خواب در وقت نافلۀ شب نهی مینماز صبح را وا نهاده باشند. او  -همچون حج

گفت: هرکس دو رکعت نماز پیش اند که میبر این، از قول خود وی نقل کردهوقت نماز واجب صبح! افزون
 53شمار خواهد آمد.از فجر بخواند از مستغفرانِ سحرگاه به 

بااز  نمااز ساحراند که حتای در سافر از فتهق( هم از این گ111حکیم )درگیشتۀ حدود بندربارۀ مغیرة
شاد هایش سابب نمیلابد یعنی خستگیِ سفرِ شبانه و حلول وقتِ باراندازیِ کاروان و دشواری 54ماند؛نمی

ق( نیاز از شااگردان 2شَاریط )درگیشاتۀ نیماۀ اول سادۀ بناناد: نُبَیطنقال کرده 55نماز شب را فرو گایارد.
تواناد، کرد هرگز نماز سحرگاهی را ترک نگوید و باز اگار نمیش سفارش میمالک در بصره به فرزندبنانس

اِیاس جَریاری بنبراساس گفتاری که از قول سعید 56کم از دو رکعت پیش از طلوع فجر دست نَکشد.دست
شود، داوود نبی)ع( از جبرئیال نقل می -تابعیِ بصری و از نسل شاگردان حسن بصری-ق( 144)درگیشتۀ 

داناد قادر میدارای فضیلت بیشتری )برای عبادت( است؟ جبرئیل گفت: همین کدام بخش از شب پرسید:
ی أَعْلَمُ أَنَّ الْعَرْشَ یَهْتَزُّ مِنَ »افتد: که عرش خدا از سحرگاه به لرزه می حَرِ.مَا أَدْرِی یَیْرَ أَنِّ  57«السَّ

                                                 
 .157علی، بنزید مسند. ابوخالد واسطی، 50
 .1/345، لمسندا. شافعی، 51
 .4/6، حلیة الاولیاء؛ برای نقل مضمونی مشابه از وی، نک: ابونعیم، 10/117، المصنف. صنعانی، 52
 .3/328، المصنف. صنعانی، 53
 .2/323، اخبار مکه. فاکهی، 54
اصابر علای »» 2/868، الشیعر و الشیعراءباه، قتیهای باراندازیِ سحرگاهان پس از فرسایش یک شب سفر، نک: ابن. برای نمونه از اشارات مکرر به دشواری55

حَرِ  لاجِ فی السَّ  «.مَضَضِ الادِّ
 .31/21، المسند، حنبلحمدبنا. 56
 .7/68، المصنفشیبه، ابی. ابن57
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شویم، ساحرگاه ت هجری دورتر میدهند هرچه از نیمۀ اول سدۀ نخسشواهد یادشده همگی نشان می
شود. از این شواهد البته نباید نتیجه گرفت که معنای دم شناخته میمثابۀ زمانی پیش از طلوع سپیدهبیشتر به

سحر در زمانی ناشناخته با تحولی ناگهانی تغییر یافته و سحر، که پیش از این بر طلوع سپیدۀ صبح و حتای 
تاوان تاا باره بخشی از باازۀ زماانی شاب انگاشاته شاده اسات. مییک، به کرداوقاتی بعد از آن دلالت می

 دانستنِ سحر به بازۀ زمانی روز را شاهد بود.هایی از ملحقق نیز نشانه2های سدۀ نیمه
 رؤیای صادقهاند رؤیایی که بعد از دوسوم شب و قبل سحر دیده شود، مثلًا از امام صادق)ع( نقل کرده

نیز عیناً به همان زمان اشاره  بعد از دو ثلثِ شبکند. تعبیر روایت بر صبح دلالت میسحر در این  58است.
گویی سحر هنوز تا عصر اماام صاادق)ع( )درگیشاتۀ  59دارد که در ادوارِ بعدی با سحر منطبق شناخته شد.

دیگر در  رسد کههمه، به نظر میتوانسته است بر صبح دلالت کند. بااینق( در برخی کاربردهایش می148
ق 220ق جای تردیدی در تعلّق سحر به بازۀ زمانی شب نیسات؛ ماثلًا در حکاایتی درباارۀ حادود 3سدۀ 

دِ بنوَکانَ أحمدُ »خوانیم: می حَرِ فی کُلِّ لَیلَةٍ... بنمُحَمَّ  60.«عیسی یَجیءُ فِی السَّ
د: سحر اعلیٰ یا سحر اکبر4. 2  . کاربردهای مقیَّ

دِ ردهای سحر در متون کهن؛ یعنی کاربردهای دستۀ دوم از کاربکلان اند کاه سحر در ایان مشاترک مقیَّ
بسا توجاه باه وجودشاان بتواناد ابهاام معناای شاماری از شمارند؛ اجزائی که چهاجزائی برای سحر بر می

 روایاتِ مرتبط با سحر را رفع کند.
ه دو گونه سحر در برابر همدیگر ق( اشاراتی ب170احمد )درگیشتۀ بندر گفتارهای لغویِ مشهور خلیل

حَرَینیا  61سحر اعلی  رود؛ یکی که آن را می خواند و دیگری که لابد باید ساحری ییراعلای  می 62اعلَی السَّ
کاه کناد. چنانالیه بار آن دلالات میطور مطلق و بدون صافت یاا مضااف  باشد و احتمالًا کاربرد سحر به

حَریناعاحمد خود یاد کرده، تعبیر بنخلیل تْ »در یک رجزِ کهنِ عربی هم آمده اسات:  لَی السَّ بِاأَعلَی مَارَّ
لنگااان راه  دیاادمش کااه  لنگ اعلاای  سااحرینسَااحَرینِ تَاایْأَلُ؛ یعناای از میااانِ دو سااحرگاه آن زن  را  در 

 63«پیمود.می
ی از عَجّااج، شااعر سادۀ نخسات هجار شیعر  ساحرِ اعلای  بر این برای کاربرد تعبیار خلیل، افزون

                                                 
حَرِ...» 8/91، الکافی. کلینی، 58 یلِ... قَبلَ السَّ لُثَین مِنَ اللَّ  «.بعدَ الثُّ
که روایت مرتبط با فضیلت سحرگاه را در کنار روایت مرتبط با نزول خدا به  10/60، المصنفبنگرید به: صنعانی، . برای تنها یک نمونه از شواهد این تطبیق، 59

 دهد.آسمان دنیا در ثلث آخِرِ شب جای می
 .1/324، الکافی. کلینی، 60
 .3/135، العین. خلیل، 61
 .3/136، العین. خلیل، 62
 .135، لغات القرآنکم گزارشِ رواج آن در میان ایشان، نک: فراء، اسد یا دستبه قبیلۀ بنی ؛ برای انتساب این رَجَز8/198، العین. خلیل، 63
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بِأعلَی سَحَر وأَجرَسَا؛ یعنای در یاک ساحر اعلایای یایا خاورد و یَدا »آورد: ق( را نمونه می96)درگیشتۀ 
مثااال دیگاار از چنااین کاااربرد کهناای را در داسااتانی دربااارۀ  64«پرخااوری  و از خااود صاادا خااارج  کاارد.

بَة حبیاب، نحاویِ بنگردش، یونستوان یافات. از قاول شااق( می145عَجّاج، شاعرِ نامدار )درگیشتۀ بنرُؤْ
حَرَیناند که رُؤبه از پَسِ نزاعی، چون ق( نقل کرده189بَصْری )درگیشتۀ  فرا رسید، به نازد شایوِ   اعلَی السَّ

 65قوم شتافت و با ایشان سخن گفت... .
حال، توضایحات خلیال در چه زمان است. بااین سحرِ اعلی  کنند ها معلوم نمییک از این گزارشهی 

اه قام نقد شعر عَجّاج وضوح میم سِ أوّلُ آورد:کان یَنبَغِای أَن یَقاولَ: باأعلَی سَاحَرَیْنِ؛ لْنَّ ابحِ ثُامَّ تانفُّ الصُّ
بحُ؛ احَرَین، « یَدا بأعلَی سَاحَرٍ » و نه « یدا بأعلَی سَحَرَیْنِ...»شایسته بود بگوید:  66الصُّ ؛ زیارا اَعلَای السَّ

رساد  پاس ر  است و تنها بعد از آن است که صبح  ساحر  فارا میزمان اولین گشودگی صبح  اولین سح
گفات: کناد، بایاد میگوید و دارد از اعلای هر دو سحر بحث میحال که شاعر از اعلای سحر سخن نمی

 اعلی  سَحَرَین. 
نگاام داند کاه پرخاوری یادشاده هرا زمانی تعبیر مناسبی می« بِأعلَی سَحَر و أَجرَسَایَدا »ظاهراً خلیل 

یلط  «اعلی  سحرٍ »گوید که: تعبیر اساس در مقام نقد شعر میطلوع صبحی صادق ر  داده باشد. بر همین 
تواناد می فجر کااذبدر زمان  است. گویی از دید خلیل، سحر همان دمیدن نور صبح است؛ اتفاقی که هم

 خواند.می «سحَرَین»را  صادقو  فجر کاذبروست که و ازاین فجر صادقروی دهد و هم در زمان 
و  فجار صاادقزمان با طلوع خواهد از وقوع رویدادی همپندارد اگر شاعر میاساس میخلیل بر همین 

حَرینمقارن با صبح بگوید، باید وقوع آن را در  ؛ ورای سحربشناساند، نه سحر  ورایِ هر دو؛ یعنی اعلَی السَّ
باه است. پاس باتوجه فجر کاذبیعنی  ؛سحرِ اولبر ورایِ  مقتضٖیِ دلالت آن وَرایِ سحر،زیرا اطلاق تعبیرِ 

 خواهد به زمانی ورای صبح کاذب و صادق هر دو اشاره کند، عبارتش خطاست.اینکه شاعر می
مؤیدِ همین برداشت از گفتار خلیال را در توضایحاتی از قُطارُب، ادیاب و نحاویِ بَصْاری )درگیشاتۀ 

شمارد: روز را از آیاز شب تا زمانی پیش از آن در فردا بر میشبانهتوان دید. وی نام اوقات یک ق(، می206
اعلَای کند و مثابۀ آخرین ساعت شب یاد میبه -یعنی زمانِ پراکندگی نور در میانۀ شب و روز- تَباشیراو از 

حَرَین حَرَینآشکار است که قُطرُب،  67شناساند.را هم زمانی بعد آن می السَّ فجار وع را همان طلا اعلی السَّ
ق( نیاز باه ایان 385عَبّاد )درگیشاتۀ بنداند. از لغویان متأخرتر، صاحب؛ یعنی زمان اذان صبح میصادق

                                                 
 .136-3/135، العین. خلیل، 64
 .8/3708، بغیة الطلبعدیم، . ابن65
 .3/136، العین . خلیل،66
 .55، الازمنه. قطرب، 67
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 68تر از آن.کند که از دو سحر، یکی همراه با صبح است و یکی پیشتصریح می
ساحرِ در گفت: هرگز پیامبر)ص( را توان معنای روایتی از عائشه را دریافت که براساس آن میاکنون می

حَرُ الَاعلَی  عِنْدِی إِلاَّ نَائِمًا.»، جز آرمیده بر بستر نیافت: اعلی   براساس روایتی دیگر از عائشه  69«مَا أَلْفَاهُ السَّ
یا همان خاروس ساحری را  صار داد زمانی برای عبادت برخیزد که بانگ دانیم پیامبر)ص( ترجیح میمی

صورت پراکنده در ساعاتی گفت: پیامبر)ص( نماز شب خود را به تواندر مقام جمع دو روایت می 70بشنود.
یعنی بانگ خروس سحری از جا  فجر کاذب؛رفته، در زمان گزارده، سپس به خواب میمختلف از شب می

امیاد دریافات شااید به-خوانده و دوباره مثابۀ رکعاتی بعد از نماز شب میخاسته، نماز وتر خود را بهبر می
آرمیده در بستر می سحرِ اعلی  و اذان صبح یا همان  فجر صادقلَختی تا هنگامِ  -رؤیای صادقه وحی الهی و

 خواسته است.و باز برای نماز صبح بر می
حَرَین»های کهن برای دلالت بر گفتنی است که در برخی گزارش نیاز  ساحرِ اکباراز تعبیار  «اَعلَی السَّ

یَمان، صاحابیِ پیاامبر)ص( و کاارگزار دوران خلافات عمار بنحُیَیفَاةِ اند که اند؛ مثلًا نقل کردهبهره جسته
آمده، پرسید چه گاهی است و در پاسخ شنید  هوشخواست از دنیا برود بهق( هنگامی که می36)درگیشتۀ 
گفتاه میاان دو ساحر نیز براساس هماان تفکیاک پیش سحر اکبرکاربرد تعبیر  71است. سحرِ اکبرکه اکنون 

 فجار صاادقآن زماان اسات کاه  سحر اکبرروی دهد و  فجر کاذبگاه است که آن سحرر است: پییامکان
 بدمد.

 . شواهد پیوند سحر با میراث اقوام سامی باستان3

توان بازشناخت که دلالت آشاکاری ها در منابع اسلامی دربارۀ سحر را نیز میای دیگر از گزارشدسته
فۀ زمانی سحر ندارند؛ اما ا ای مابهم از تاوان خااطرههاا میرو باید مهم انگاشته شاوند کاه در آنزآنبر مؤَلِّ

هاای های اساطیریِ سحر در اقوام کهنِ سامی را باز جُست؛ اقوامی که سحر را باا ناام شَاحَر و ناممایهنقش
عابیر باه با این ت 72که گفتیم،دانستند و چناندمان میشناختند، خدای شَحَر را خدای سپیدهدو می معادل آن

 کردند.اشاره می سراسرِ بازۀ زمانی صبحیا حتّی  صبح زود، طلوع صبح
 مثابۀ پرنده. سحر به1. 3

عَسّاالِ بنکاه از قاول صفْوانخورد؛ چنانای اساطیری پیوند میسحر در برخی روایات اسلامی با پرنده
                                                 

 .2/480، المحیطعباد، بن. صاحب68
 .1/511، الصحیح. مسلم، 69
 .3/33، المسند؛ برای تفسیر کنایۀ میکور در روایت به خروسِ سحری، نک: طیالسی، 1/381، الصحیح. بخاری، 70
 .4/162، المصنف. صنعانی، 71
 .2ا1. نک: همین مقاله، بخش 72
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 اند:ق( نقل کرده40مُرادی، صحابی ساکن کوفه )درگیشتۀ حدود 
هایش بر زمین است؛ هنگام سحر هایش در هوا و پنجهروسی دارد که سرش زیر عرش خدا، بالخدا خ

آورد. آواز خروسان در این اوقات گونه، صدایی در مقام تسبیح خدا پدید میزند و اینو وقت نمازها بال می
 73گویی به ندای همان خروس است.هم برای پاسخ

شادنِ وقات سات، کاه تداعیسحر و وقت نمازها هنگامۀ صَفْوان بهفعلًا با اشارۀ خفیفی که در این گفت
کند، کار نداریم. نکتۀ گویاتری که باید به آن توجه کنیم اشارۀ صریح سحر با نماز صبح را به ذهن متبادر می

بِ بارگاه الهای، از جانس پرناده، دارای باال و دارای جنب وجوشای ویاژه در گفتارِ صَفْوان به موجودی مقرَّ
تر دیدیم در اَلواحِ بازمانده از تمادن آورند که پیشرگاه است. این صفات همگی اوصافی را به خاطر میسح

 برشمرده شده بود. -دمخدای سپیده- شَحَربرای  عهد عتیقباستانیِ کنعان و همچنین در 
ر مشهور عصار تاابعین )درگیشاتۀ بنبر گفتار یادشده، مُجاهدِ افزون ( نیاز ساحرگاه را ق105جَبْر، مفسِّ
یْرُ بِأَجْنِحَتِهَا »عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:  دهد:هایش را تکان میبال پرندۀ بزرگشناساند که زمانی می إِذَا أَخْفَقَتِ الطَّ

رِّ انْتَهِ...؛اا یَا فَاعِلَ الشَّ ، وَ حَرَاا نَادَی مُنَادٍ: یَا بَایِیَ الْخَیْرِ هَلُمَّ ل شده که گفته است: از مجاهد نق 74یَعْنِی السَّ
خیار )ماال؟(  ای جوینادۀکناد کاهای نادا میمنادی -یعنی سحرگاهان-گاه که پرندۀ بزرگ بال گشاید آن»

 75.«بشتاب و ای جویندۀ شَر بِهِل... 
گشااید. در بال می طیراست یا زمانی است که آن  طَیرکند که سحر خود آن شیوۀ بیان او مشخص نمی

در این قبیل  طیراند که و مفسران هم گفته 76روداشاره می طَیرجاییِ لاشۀ انسان توسط جابهبه  قرآنای از آیه
بِ خدایانشان باور داشاته و دانیم عرباز دیگر سو، می 77اشاره دارد. کرکسکاربردها به  ها به کرکسانی مقرَّ

بازتاباننادۀ باورهاایی اسااطیری اساس، محتمل است که تعبیر مجاهد براین 78اند.نامیدهمی یَرانیقها را آن
دربارۀ سحر در فرهنگ کهن عربی بوده باشد؛ اساطیری مشابه آنچه در فرهنگ کَنعانیان و عِبْرانیاان باساتان 

گشاید و به هار مکاان و هایش را مینُمایانند که بالسان خدایی باز میها که سحر را بهشود؛ هماندیده می
 کشد.زمانی سر می

 -و همانناد روایات صافوان-ق( نیز به همین منادی ییبی اشااره 68عباس )درگیشتۀ ابن در روایتی از

                                                 
؛ بارای تحریاری 3/1007، العظمیهی، ؛ برای انتساب همین مضمون به پیامبر)ص( در روایتی دیگر، نک: ابوالشیخ اصفهان8/68، المعجم الکبیر. طبرانی، 73

 .279، التوحیدبابویه، ضمیمۀ یادکردِ اذکار و تسبیحات آن خروس در اوقات نمازهای مختلف، نک: ابندیگر از همین حکایت به
 .10/444، الجامع. ازدی، 74
 .8؛ عادیات: 180بر مال، نک: بقره:  خیر. برای دلالت 75
 .31. حج: 76
 .3/126، التفسیر. نک: مقاتل، 77
 .146-145، «گیری انگارۀ شهادتشکل». مهروش، 78
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احتماالًا  خاروسیاا  طیاردر ایان گفتارهاا  79شود بانگ خروس سحری در پاسخ باه آن اسات.افزوده می
تقاد شاناخته و معمی -خواه خروس یا کرکس-ای اساطیری صورتی فکلی اشاره دارد که آن را به نام پرندهبه

دهناد، ساان را تشاکیل میهای ایان صاورت فلکایِ پرندهاند بعضی اجزای آن؛ یعنی ستارگانی که بالبوده
 شوند.سحرگاهان طالع می

بساا، ایان روایات یادشده بر این نیز دلالتی دارند که آن طاائر یاا مناادی ییبای کاارگزار خداسات. چه
بِ خدا های دیگر، بهبرخی روایت ای اشاره داشته باشند که بنابرها به پرندهروایت سان یکی از کارگزارانِ مقرَّ

هاای کهانِ ای چهارگانه که براساس نگرشملائکه 80است؛ العَرشملائکةُ زیر عرش جا دارد و لابد از قبیل 
 81( است.نَسر) کرکسها دانیم یکی از آنعربی می

 مثابۀ کارگزار خدا. سحر به2. 3
تر اسات. بارای مثابۀ کاارگزار خادا واضاحها بهفت که تصویر سحر در آنتوان یاشواهدی دیگر نیز می

گایار فرقاۀ زیادی نمونه، در منابع زیدی روایتی با دو سند مختلف از امام کاظم)ع( و از ابوالجاارود، بنیان
ق( نقل شده است که براساس آن پیامبر)ص( به علی)ع( فرمودند: ساحرگاه 160-150)درگیشتۀ  جارودیّه

اش نیاز هماراه باا چناین بسیار و هنگام یروب هم اساتغفار بسایار کناد و بار پیاامبر)ص( و صاحابهنماز 
این تعبیار نیاز جایگااه  82اند.سحر و مغرب، دو شاهد از شاهدان خدا بر خلقاستغفاری درود فرستد؛ زیرا 

 83کند.)الله( در ادیان سامیِ کهن را تداعی می اِل، همچون دو خدای فرزندِ شالِم و شَحَر
ق( اشااره کارد 161از همین قبیل باید به گفتاری منسوب به سفیانِ ثَوری، فقیه و زاهد کوفی )درگیشتۀ 

های شوق و استغفار بنادگان وزد و نالهدارد؛ بادی که سحرگاهان می صُبحِیّهکه براساس آن خدا بادی به نام 
ةُ )ضبط خطا: صبحه( تَهُبُّ وقتَ الْسحارِ تَحمِلُ ریحاً یُقال لَها: اإنّ للهِ »رساند:می ملکِ جَبّاررا به  بحِیَّ لصُّ

 84«الجَبّار.المَلِکِ الْذکارَ والاستغفارَ الی 
نیاز  «جَوزاء»، که جبّارتواند خالی از معانی اساطیری باشد. در این روایت نمی «المَلِکِ الجَبّار»تعبیر 
دو و در فارسی  توأماندو ستارۀ پرنورش، در عربی  اعتبارشود، یک صورت فلکیِ کهن است که بهنامیده می

                                                 
 .96، قیام اللیل. مروزی، 79
 .2/692، العظمه. برای این تعبیر، نک: ابوالشیخ اصفهانی، 80
 .102، العرششیبه، ابی. نک: ابن81
 .287، 1/268، الامالی الخمیسیه. مرشد بالله، 82
بِ ببه شاهد. برای کاربرد تعبیر 83  .144-142، «شهید از گواه محکمه تا کشتۀ راه دین» ، نک: مهروش، اللهارگاه معنای مُقرَّ
ق(، ناک: 322علی کتّانی صوفی بغدادی و از شاگردان جنید بغدادی )درگیشتۀ بن؛ برای انتساب همین مضمون به محمد8/147، الکشف و البیان. ثعلبی، 84

بِیحَةَ م» 283، طبقات الصوفیهسلمی،  ی الصَّ  «.خزونَةً تَحتَ الْعَرْشِ...تُسَمَّ
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مطاابق  85شود و اعتقاد اقوامی باستانی بر این بود که میانش با طلوعِ فجار نسابتی هسات.خوانده می پیکر
در ایاام باساتان مسایر  86باود. صَنَم دومعنای گزارش بیرونی، مردمانِ خوارزم نیز نامی برایش داشتند که به

جز آن صاورتِ رو، باهیافات و ازهمایناش بر این صورتِ فلکای تطبیاق میرجِ فلکیخورشید در سومین ب
 نامیدند.می جَوزاءفلکی، این برجِ فلکیِ سوم را هم 

را باا صَانَم یاا  -شاودیااد می اللاهکه در این گفتار ثَوری همچون نامی بارای - مَلِکِ جَبّاربعید نیست 
، سخن یعقوب سُروجی، اللهبا  جبّارخدای ا بر پیوندِ میان ستارهنسبتی باشد. شاهدی گوی جبّارخدایِ ستاره

گویاد: م( است. وی در کوشش برای نقد باورهاای مشارکانه می521زبان )درگیشتۀ ادیب مسیحی سریانی
گویاد: شاهد دیگر آنجاست کاه بارهاا می 87«این خدای جبّار است که صورت فلکیِ جبّار را پدید آورده.»
انگارناد، می اِللابد به این معنا که آن جبّاری که اقاوام ساامی پسار خادای  88؛«ح استجبّار همان مسی»

 همین مسیح است.
- طاییاهاحمد است که در توضیح مفهومِ بننکتۀ مهم دیگری که باز باید به آن توجه شود سخن خلیل

ایِیةُ الجَ »گوید: می 89-بوده است بُتِ مَناتدانیم نامی برای که می یعنی طاییاه، هماان  90؛«بّارُ العَنیدوالطَّ
اللفظی تلقی کنیم، این است. گرچه در نگاه اول ممکن است این سخنِ خلیل را صرفاً توضیحی شرح جبّار

ای تاریخی دربارۀ خادایانِ عصار پیشااسالامی احتمال را نیز نباید نادیده گرفت که گفتار او از وجود حافظه
 باره اظهارنظری قاطع کرد.توان دراینهای کنونی نمیاهیحال، براساس آگحکایت کند. بااین

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ؛10/383، روح البیان؛ حقی، 1/171، العین. نک: خلیل، 85

Kunitzsch, “Minṭaḳat al-Burūdj”, 83. 
 .238، الآثار الباقیه. بیرونی، 86

87. Jacob of Sarug, Homilies on the Six Days of Creation…, 32-33 line 1395. 
88. Jacob of Sarug, Homilies on the Resurrection, 6-7 line 5, 10-11 line 46, 26-27 line 195, passim. 

 .2/265، المسند. حمیدی، 89
 .4/435، العیناحمد، بن. خلیل90
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 . دیگر کاربردهای نیازمند تحلیل3. 3
باسحر در روایات کهنِ دو سدۀ متقدم هجری نه  نسبتی دارد، بلکه ظااهراً زماان  اللهنِ درگاه فقط با مقرَّ

شود. برای نابیناکردن ایشان در سحر کارهاایی جنبش نیروهای ماورائیِ مطرودی، مثل جنّیان هم دانسته می
ای مقرّب به ای اساطیری یا قدسیدر روایاتی هم سحر نه پرنده 91اند.پسندیدهمثل قرائت سورۀ یاسین را می

 اللهوقوع رویدادی مرتبط با خود  زمانِ رائیِ مطرودی از بارگاه خدا و از طایفۀ جنّیان، بلکه یا موجودِ ماو الله
اند که در زمان خلافت علی)ع( شابی مهماان او شاد و نقل کرده« نوف بِکالی»شود؛ مثلًا از شناسانده می

إسرائیلَ إسرائیلَ؛ فَقالَ یا بنیییا نَوفُ إن داودَ قام فی مثل هیه الساعةِ فی بن» هایی از او شنید:سحر نصیحت
نیا یَغفِرُ لِکُلِّ مُستَغفِرٍ یَستَغفِرُه...   92.«إنَّ اللهَ یَهبِطُ فی کُلِّ سَحَرٍ إلَی سَماءِ الدُّ

در توضایح فضایلت - ق(144اِیاسِ جریاری )درگیشاتۀ براساس روایتی دیگر، تابعیِ بَصْری، سعیدبن
ایان  93آیاد.کند که سحرگاهان عرش خادا باه لارزه در میع( نقل میاز قول داوود نبی) -دعای سحرگاهی

 آورد.خاطر می تر یاد شد، بهرا، که پیش العرشملائکةروایت نیز پیوند سحر با 
دو، روایات دیگری نیاز جز آنتوجه است. به انتساب مضمون این دو روایت به داوود نبی)ع( هم شایان

شود. برای نمونه، های سحری با داوود نبی)ع( پیوند برقرار میعبادات و آیینها میان توان یافت که در آنمی

                                                 
 .18، مکائد الشیطانالدنیا، ابی. نک: ابن91
-1/211، الینق گرایانۀ این روایت، نک: دارمای، یمق دربارۀ مضمون تجس3های کلامی در سدۀ ؛ برای نمونه از بحث62/305، تاریخ دمشقعساکر، . ابن92

214. 
 .425، العرششیبه، ابی؛ ابن7/68، المصنفشیبه، ابی. ابن93
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اند که خدا از داوود نبی)ع( خواست نزد دانیال برود و به او بابت گناهاانش از قول امام صادق)ع( نقل کرده
توبه کرد و هشدار دهد، چون دانیال این هشدار از داوود)ع( شنید، سحرگاهان به مناجات با خدا پرداخت و 

ساومِ پایاانی شاب را باه روایاتی از عامّۀ مسلمانان هم خاستگاه مناجات و دعا در یک 94بخشش خواست.
 95آنکه نسبت آشکاری میان ثلث پایانی شب و سحرگاهان باز نمایند.زنند؛ بیداوود)ع( پیوند می

 بندی براساس شواهد. جمع4. 3
های همسو با قول مشهور درباارۀ زماان اند: أ. گزارشونهدیدیم کاربردهای سحر در منابع اسلامی دو گ

هاا کاه کااربرد تعبیار در . آن1اند: های همسو نیز خود بر دو قسامهای ناهمسو. گزارشسحر؛ ب. گزارش
ها که حاکی از کاربرد تعبیر در ایان معناا در . آن2کنند؛ را در دو سدۀ نخست حکایت می آخر شبمعنای 

دهند ساحر هایی که نشان می. آن1: اندهای ناهمسو با قول مشهور نیز بر سه قسمزارشزمانی متأخرترند. گ
ای از دلالت سحر بر صبح دهند خاطرهها که نشان می. آن2در دو سدۀ متقدم بر صبح دلالت داشته است؛ 

ر دارد و نشاان ها که رسوباتِ باورهای اقاوام ساامی باساتان را در با. آن3تا چند سده بعد باقی بوده است؛ 
 اند.ها هم با اساطیر ایشان بیگانه نبودهدهد عربمی

تار در اند، پیشهای ناهمسو با قول مشهور، که حاکی از دلالت سحر در دو سدۀ متقدم بر صابحنمونه
دانیم چنین کاربردی در نیمۀ نخسات سادۀ اول هجاری اند و بنابر آن مطالعه میمطالعۀ مهروش مرور شده

شاود: ای با دو دستۀ دیگار از شاواهد پشاتیبانی میه است. مطالعۀ کنونی نشان داد چنین فرضیهرواج داشت
مانده از کاربردهای کهن تعبیر در اقوال مفسران متأخرتر و دیگاری، رساوبات فرهنگای یکی، خاطرات باقی

 های دورۀ اسلامی.دورۀ پیشااسلامی در گزارش
کاه دیادیم معنای آخر شب است، چنانکنند سحر بههای همسو با قول مشهور نیز که دلالت مینمونه

های همسو با قاول مشاهور کاه متاأخرتر از دو سادۀ خود چندگونه بودند و هریک حکمی داشتند. آن نمونه
ماا کناار گیاشاته رو، از مطالعۀ کردند و ازاینها از سحر نمیاند، کمکی به فهم تحول درکنخست هجری

تدریج از همگی به -کاربردهای همسوی سحر با قول مشهور در دو سدۀ نخست هجری-شدند. گونۀ دیگر 
ق کاربردشان توسعه 3تدریج تا اوایل سدۀ شوند و بههای سدۀ نخست هجری با بسامدِ اندک رؤیت مینیمه
ای از هاا ساحر بار پاارهن شواهدی که در آنتریتوان دریافت کهنچنینی میهای اینیابد. با مرور نمونهمی

کند، حتّی اگر در اصالت و اعتبار و دلالتشان بحثی نباشد، مربوط به نیمۀ دوم سدۀ نخست شب دلالت می
ق شاهدی از کاربردِ سحر برای دلالت بر وقتی پیش از 1اند؛ یعنی کمابیش تا پیش از نیمۀ دوم سدۀ هجری

                                                 
 .2/435، الکافی؛ برای انتساب همین مضمون به امام باقر)ع(، نک: کلینی، 75-74، الزهد. اهوازی، 94
 .1/380، الصحیح. بخاری، 95
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 شود.یافت نمی فجر کاذبطلوع 
ق، سحرگاه را بیش از آنکه پایانۀ شب انگارند، بخش آیازین 2که دیدیم، کمابیش تا ربع اول سدۀ چنان

شود و ق آیاز می1های سدۀ اند: روند پیوستگیِ سحر به محدودۀ زمانیِ شب احتمالًا از نیمهدانستهروز می
ق( به 60ن عصر صحابه )یعنی حدود کم تا پایابیان دیگر، سحر دستپییرد. بهق پایان می3در اوایل سدۀ 

تدریج برای دلالت بر شود و بهتا روشنای هوا با طلوع خورشید اطلاق می فجر کاذبزمانی از هنگام طلوع 
 یابد.تری پیش از اذان صبح )و اعلان ورود به آن( کاربرد میهای طولانیبخش پایانی شب و زمان

 . تأملاتی در اسباب و علل تحوّل4

-ساحر اسات. ساحر  96سازِ چنین گیاری شده، آستانگیِ  یادشده هرچه باشد، آنچه زمینهسبب تحولِ 
 شمار آید.تواند هم بخشی از شب و هم بخشی از روز به بالقوه می -مثابۀ زمانی در مرز شب و روزبه

 . آستانگی سحر1. 4
تاوان در شاعری از را میمعنای کرانه و میانه و مارزی میاانِ روز و شاب اسات آگاهی از اینکه سحر به

کما جَارَّ مان ذَیالِ … سُحَیراً بین یومٍ ولیلةٍ فجاء »ق بازیافت: 1شُیَیم قُطامیِ تَغلِبی، شاعر نیمۀ سدۀ بنعَمرو
هاای داران تَارازِ پیراهنسحرگاهی میانۀ شب و روز آمد؛ به همان آرامی که جاماه او در یک الغَلالةِ ساحِبُه؛

 97«ند.کَشونازک را مینرم
و  98معنای طَرْف و جاناب هار چیازی اساتاند: سحر بهحتّی لغویانِ کهن از این هم فراتر رفته و گفته

های کنار آبراهه هام کاه به بلندی 99اند که در جانب شب یا صبح قرار دارد.رو سحر نامیدهسحر را هم ازآن
جماع کلماۀ  100شود.گفته می سَحَرُالوادی اند،اند و برای آبراهه کرانه درست کردهدر اثر فرسایش پدید آمده

 101معنای اطراف است.نیز به اَسحارسحر؛ یعنی 
، کناارهو  جاناببرخلافِ دیدگاهِ یادشده این نیز ممکن است که کاربرد مشتقّاتِ ریشۀ سحر در معنای 

اتِ تغییار بساا مشاتقّ دَم نداشته باشاد؛ چهشناختی با کاربردهای ریشه در معنای روشنیِ صبحپیوندی ریشه
تدریج و در گیارِ زماان دچاار تحاول آوایای های سامی بهدر دیگر زبان ر�هسدر عربی و  روسیافتۀ شکل

                                                 
96. Liminality. 

 .1/259، دیوان المعانی . ابوهلال عسکری،97
 .11/512، تاج العروس.مرتضی  زبیدی، 98
 .191، الازمنة و الامکنة. مرزوقی، 99

 .4/350، لسان العربمنظور، . نک: ابن100
 .2/630، الرمهشرح دیوان ذ . ابونصر باهلی، 101
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 103شناسی عامیانهخواه یک ریشه 102اند؛اشتراک لفظی پیدا کرده روشناییمعنای شده و با مشتقّات سحر به
کند: سحر بر معنای باشد، نتیجه فرق نمی شده، خواه پدیده علتِ دیگری داشته کرانهسبب دلالت سحر بر 

شود این دلالت را در نیمۀ سادۀ نخسات شُیَیم استنباط میبنکه از شعر عَمروکرانه هم دلالت یافته و چنان
 هجری نیز داشته است.

 عشاو  سحرتر ذکرش رفت قیسِ رُقَیّات هم که پیشبناز این منظر، احتمالًا در شعر منسوب به عبیدالله
یاک از دو کناد کاه نُحوسَات از هی شوند؛ یعنی شاعر دارد شبی را وصاف میمثابۀ دو کرانۀ شب یاد میبه

کند. باید نتیجه گرفت گسستِ تدریجیِ سحر از روز و پیوستِ آن به شب، نتیجۀ اش به آن راه پیدا نمیکرانه
 همین آستانگی سحر است.

حَر2. 4  . معنای آخِرَالسَّ
اسات؛ ماثلًا  فجار کااذبمعنای طور مطلاق باهباه ساحرتوان دریافت که تعبیر ا میهاز برخی روایت

کناد کاه شابی در جناگ تباوک، پیاامبر)ص( و یاارانش راه عَمرِوعاص نقل میبنبراساس روایتی، عبدالله
ل هام پیمودند و سحر فرود آمدند. پیامبر)ص( بلال حبشی را فرمود: بیدار مانَد و وقت نماز را بپاید اما بلا

ساحرگاه در ایان  104ناچار با طلوع خورشید برخاستند و قضای نماز را هم به تیمّم گزاردناد.خوابش برد. به
فجار رو، باید آن را مترادف باا اند. ازاینروایت زمانی است که کاروانیان هنوز وقت نماز نرسیده، فرود آمده

 دانست. کاذب
مترادف بینگااریم.  فجر کاذبرسد که سحرگاه را با ر میترین فرض آن به نظدر روایتی دیگر نیز منطقی

کنناد، العابادین)ع( نقال میشهاب زُهْاری از اماام زینوساطتِ ابنبنا بر این روایت، که عامّۀ مسلمانان به
بار سحرگاهان پیامبر)ص( بر در خانۀ علی)ع( آمد که اهل خانه را به نماز فرا خواند. علای)ع( از بساتر یک

 105گفت: جان ما دست خداست و هر وقت صلاح دید بیدارمان خواهد کرد... . برنخاست و
خواه این گزارش ازنظر تاریخی معتبر فرض شود یا نه، نقل آن زمانی معنا دارد که مخاطبان، راوی سحر 

توان تصور کرد اقدام پیامبر)ص( کوششی بارای دعاوت بدانند. با پییرش این فرض می فجر کاذبرا همان 
عامّاۀ -ۀ خود به گزاردنِ نافله پیش از حلول وقت صبح است؛ زیرا قطعاً از نگاه شنوندگان این روایت خانواد

اش مقبول نبوده است که علی)ع( برای حضور نماز صبح در مسجد پیاامبر)ص(، جنابِ خاناه -مسلمانان
 عیر بیاورد و برنخیزد.

                                                 
 .418-417، 1/415، فرهنگ تطبیقی عربی. برای مقایسۀ این مشتقات، نک: مشکور، 102

103. Folk etymology/ popular etymolog. 
 .13/43، المعجم الکبیر. طبرانی، 104
 .2/694، فضائل الصحابه، حنبلحمدبنا. 105
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ز است باا شاواهدی کاه در مطالعاۀ پیشاینِ مدلول این قبیل کاربردهای مطلق تعبیر سحر آشکارا متمای
در برخی کاربردهاایش از  سحرداد ها سخن رفت. شواهد مطالعۀ او نشان میاند و از آنمهروش مرور شده

کارده و احیانااً طلاوع دورۀ پیشااسلامی تا عصر تابعین بر طلوع صبح و حتّی زماانی بعاد از آن دلالات می
فجار دهند که سحر در مواردی نیز بر طلوع شواهد کنونی نشان می 106گرفته است.خورشید را هم در بر می

 شده است.*اطلاق می کاذب
 -کنناددلالات می فجر کاذبکه گفتیم بر که چنان-توان در قیاس با کاربردهای مطلق سحر اکنون می

حَراعلَیمعنای تعابیری همچون  حَرَیناعلَی، السَّ حَرو  السَّ ت؛ اصاطلاحاتی کاه باه را هم بازنگریس آخِرَالسَّ
حَرای از کاربرد دلالت دارند. نمونه فجر صادقرسد بر نظر می شاود کسای جایی است که نقل می آخِرَالسَّ

حَر با فرض اینکه  107شود.گیرد و برای نماز آماده مینزد پیامبر)ص( آمد و او را دید که دارد وضو می آخِرَالسَّ
حَرلت کند، دلا فجر کاذبطور مطلق بر کاربرد سحر به و  فجر کاذبمعنای زمانی در اواخر باید به آخِرَالسَّ

 108ای مانده تا اذان صبح باشد.تر، دو سه دقیقهبیانی سادهیا به فجر صادقنزدیک به طلوع 
منصاب در شُاعبَه، صاحابیِ صاحببننمونۀ دیگر از کاربرد همین اصطلاح آنجاست که از قاول مُغیٖرَةِ 

باار باا پیاامبر)ص( شاود کاه یکق( نقل می50انۀ نخست و معاویه )درگیشتۀ حدود گدستگاه خلفای سه
حَرها در شبانه سفر کرد؛ آن توقف کردند، پیامبر)ص( به قضای حاجت رفت، سپس برای وضو آب  آخِرَالسَّ

ا عوف اقتادبنمشاان، عبادالرحمانخواست، بعد هم برای نماز به جماعتی در آن نزدیکی پیوسات و باه اما
حَرخواه چنین روایتی معتبر انگاشته شود یا نه، تعبیر  109کرد؛ یعنای  فجار کااذب؛در آن باز بر آخِرِ  آخِرَالسَّ

 کند.زمانی بسیار نزدیک به اذان صبح دلالت می
حَر3. 4  . معنای اَعلَی السَّ

دارند مبهم به  یا تعابیری که به اجزای آن اشاره سحرها معنای تعبیر هنوز برخی روایات هست که در آن
باید نتیجۀ تحولِ معنای سحر یا احکام شارعیِ مارتبط باا آن باشاند؛ ماثلًا در ها میرسد. این ابهامنظر می

رود که پیامبر)ص( به اصحابشان فرمودند: مباادا اذان بالال سابب شاود از خاوردن روایتی سخن از آن می
آماده شوند؛ زیرا در چشم بلال اِشکالی هست، وگرنه  قدر کافیداریِ فردا بهدست کشند و نتوانند برای روزه

حَراعلَیدر  ثَنِی سَوَادَةُ، قَاالَ: سَامِعْتُ » شود:ایٖ پدیدار نمیهی  سفیدی السَّ ، حَدَّ ام  ثَنَا هَمَّ انُ، حَدَّ ثَنَا عَفَّ حَدَّ
کُمْ بنسَمُرَةَ  نَّ بَیَااض  یَتَاراءَی وَلَا  نِدَاءُ بِلَالٍ، فَإِنَّ فِی بَصَرِهِ سُاوءًا، جُنْدُبٍ یَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ)ص( قَالَ: لَا یَغُرَّ

                                                 
 .2، سراسر بخش «مثابۀ صبحسحر به»: مهروش، . نک106
 .39/404، المسند، حنبلحمدبنا. 107
 شب است.به نیمه کرانۀ مقرون آخِرَ السَحَرگوید که می 2/480، المحیطعباد، بن. قس: صاحب108
 .2/874، الفصل للوصل؛ خطیب بغدادی، 71، حدیث 48، احادیث الشیوخ الکبار. زین، 109
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حَر.بِأَعْلَی   110«ِالسَّ
جاسات اکنون در این مقام، سخن بر سر آن نیست که روایت را پییرفتنی انگاریم یا مجعول؛ بحاث آن

بر مدلول درسات و دقیاق که مدلول آن چیست؟ این روایت حتّی اگر مجعول هم باشد، از نگاه مخاطبانش 
 شد.پییر نمیبود، نقل آن همچون حدیثی نبوی امکانکرده است؛ زیرا هرگاه چنین نمیسحر دلالت می

حَرِ بِأَعْلَی بَیَاض  یَتَراءَی لَا »عبارتِ  گونه معنا شود کاه در زماان اذان صابح و نیز باید احتمالًا این« السَّ
روایت، مستند شامار رسد این دار واجب نیست. به نظر میک بر روزههنوز امسا فجر صادقمقارن با طلوع 

پنداشاتند زماان وجاوب امسااک، ناه اذان صابح، کاه اندکی از عالمان دو سدۀ نخست هجری بوده که می
بْیَضُ مِ »روشنای هوای بعد از آن است. اینان از آیۀ 

َ
نَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْْ ی یَتَبَیَّ سْاوَدِ کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّ

َ
نَ الْخَیْطِ الْْ

یافتناد کاه تاا در اثار فجار و برآمادن ناور بتاوان رشاتۀ سایاه و ساپید را از هام چنین در می 111«مِنَ الْفَجْرِ 
 بازشناخت، همچنان امساک واجب نیست.

هایی به وجاود آن شود، اشارهگرچه کمتر شاهدی صریح از رواج این دیدگاه در اعصارِ متقدم یافت می
اند که زمان روشنای هوا بعد از نمااز توان بازشناخت؛ مثلًا از قول علی)ع( نقل کردهخی شواهد میرا در بر

حال، در ادامۀ روایات، عباارتی بارخلاف ایان صبح را زمان تمییزیافتگیِ رشتۀ سیاه و سپید شناسانْد؛ بااین
گماان رود ایان افازوده )عباارت شود کاه معنا احتمالًا از قول عالمی کهن که راویِ آن بوده، طوری نقل می

عن عَلِیٍّ رَضِیَ اللاه تعاالی » ( ادامۀ سخن علی)ع( در نقد دیدگاهِ یادشده است:حروفِ کجنوشته در زیر با 
بحَ ثُمَّ قال: هیا حینَ یَبینُ  ی الصُّ هُ صَلَّ وَلَسانا ولا إیااهم ولا أحاد   الخَایطِ الْساودِ؛مِنَ الْبیضُ الخَیطُ عنه أَنَّ

رابُ عَلَی الصّائم.عَلِم عامُ وَالشَّ حورُ قبلَ طُلوعِ الفجرِ؛ فإذا طَلَعَ الفَجرُ حَرُمَ الطَّ  112«ناهُ یَقول بهیا؛ إنما السَّ
روایتی دیگر نیز به پیامبر)ص( منسوب شده است. براساس آن، پیامبر)ص( درک یکی از اصحاب خود 

بْیَضُ مِ »از 
َ
نَ لَکمُ الْخَیطُ الْْ ی یَتَبَیَّ سْوَدِ مِنَ الفَجْرِ حَتَّ

َ
خواست با نگریستن را نقد کردند: وی می« نَ الْخَیْطِ الْْ

نهاد، زمان وجوب امسااک ها زیر بالش خود میهای دو عِقالِ سپید و سیاه، که شبدر زیر نورِ فجر به رشته
نزول آیه بود، تا  براساس روایتی دیگر، چنین کاری رسم رایج در میان همگان بعد از 113برای روزه را دریابد.

ها باید نتیجه گرفت: احتماالًا از این روایت 114در ادامۀ آیه نازل شد و رفع ابهام کرد.« مِنَ الفَجر»اینکه قید 
چنین درکی از آیه پیروانی داشته اما با تغییر شیوۀ اجرای آیین، گارایش باه نقال شاواهد آن در ادوار کهن این

                                                 
 .33/291، المسند، حنبلحمدبنا. 110
 .187. بقره: 111
 .7/179، الام: شافعی، . نک112
 .3/128، الصحیح؛ مسلم، 162-1/161، المسند. حمیدی، 113
 .3/128، حالصحی؛ مسلم، 4/1640، الصحیح. بخاری، 114
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 کاستی پییرفته است.
اناد کاه منظاور، ناه هاا از آیاۀ فاوق چناین دریافتهن و مفسّران برخلاف ایان اسات؛ آننظر اکثر فقیها
رنگ و ساپیدرنگِ اشایایی مثال عِقاال از همادیگر باا روشانای فجار، بلکاه های سایاهبازشناختگیِ رشاته

ای در آسامان تمییزیافتگیِ دو رنگ در پهنۀ آسمان است: رنگ سفید، نوری که هنگام فجر همچاون رشاته
افاین دیدگاه علی   115دمد و رنگ سیاه، ظلمت شب.می رساد؛ چراکاه نظار میآمیز باه ریم شهرت آن تکلُّ

رنگیِ فراگیر آسمان در شب وجهی کم توصیف تاریکی شب در آن به رشتۀ سیاه یا حمل رشته بر سیاهدست
رتری همچون  رسد رواج گستردۀ همین دیدگاه اخیر سبب شده است لغویانِ باری، به نظر می 116ندارد. متأَخِّ

ااحَرَیناعلیاحمااد و امثااال او، بنق( باارخلاف دیاادگاه خلیل311زَجّاااج )درگیشااتۀ  را باار نخسااتین  السَّ
 117منطبق بدانند. فجر کاذبرویِ صبح یا همان نشینیِ شب و پیشعقب

ذکار  ساحرِ اعلای  را همچاون ناامی بارای  سَاحْرَهق( نیاز کاه تعبیار 276قتیبه )درگیشاتۀ احتمالًا ابن
چیزی جز لفظی مُحلّی  باه تاای تأنیاث بارای مطلاق  سَحرَة،متأثر از همین تحول متأخر است.  118کند،می

معنای که به سحر اعلی  مترادف انگاشته شود؛ نه با  فجر کاذبسحر نیست؛ پس باید همچون خود سحر با 
لِ - سحر اعلی  ی کند که معناقتیبه در دورانی زندگی میرسد ابناست. به نظر می صبح صادق متناسب تحوُّ

مطابق تفسایر جدیاد از روایات نباویِ یادشاده و شاواهد مشاابه،  سحرِ اعلی  تغییر یافته و  -داریآیین روزه
 تلقی شده است. فجر کاذبمعنای به

 گیرینتیجه

های بعد از آن تا طلاوع خورشاید و زمان فجر کاذبدر فرهنگ عصری نزدیک به ظهور اسلام به  سحر
خواستند از وقوع رویدادی در فجر کااذب بگویناد، از تعبیار ساحر اساتفاده شد. معمولًا اگر میلاق میاط

تصاریح شاود، از تعاابیری مثال  فجار صاادقکردند و اگار لازم باود باه وقاوع آن رویاداد در نزدیکای می
حَرَیناعلَی حَریا  السَّ شُایَیمِ بنکاه در شاعر عَمرِونق، چنا1جستند. از حدود نیمۀ دوم سادۀ بهره می آخِرَالسَّ

تدریج سحر زمانی در آخر شب و نه آیاز روز بعد شاناخته شاد. تلقایِ توان یافت، بهقُطامی شاهدش را می
که شواهدی گونه مثابۀ پایانۀ شب به جای تلقی آن همچون آیازگرِ روز روندی تدریجی داشت؛ آنسحر، به

ق به 3رسد از آیاز سدۀ حال، به نظر میق شاهدیم. بااین2های سدۀ مهمثابۀ صبح را تا نیاز کاربرد سحر به

                                                 
 .68 /1، مَجاز القرآن: ابوعبیده، . نک115
 .147-144«. فجر صادق-فجر کاذب»: بهبودی، . نک116
 .1/385، معانی القرآن. زجاج، 117
 .1/180، غریب الحدیثقتیبه، . ابن118
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 بعد کاربرد سحر در معنای پایانۀ شب تثبیت شده باشد.
واریِ ساحر اسات. ایان کرانگای ها از سحر نیز آستانگی و کرانسازِ تحول درکترین عامل زمینهاصلی

تدریج مسلمانان شروع تشریع روزۀ اسلامی، بهاحتمالًا سبب شده است با گیشت زمانی حدود نیم سده از 
متقارن بینند و همۀ اوقات پیش از وجوب امسااک را باه باازۀ  -اذان صبح-داری را با اعلان صبحَ رسم روزه

 شب ملحق کنند.
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